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هدفي آن، يعني خاستگاه جهان و مبـادي غـايي آن    داري يا بي ن و هدفتر خلقت جها كلي
  شناسـي بـه نظريـة    از روان  مره و بانگ به زندگي روز معناي زندگي ما را از مه. مرتبط است
  .كشاند تكامل مي

هـاي   چـون پرسـش   به بيان ديگر، مسئلة معنـاي زنـدگي بـا موضـوعات متفـاوتي هـم      
ان، هـدف خلقـت انسـان و اصـل هسـتي، موضـوعات       مانند خلقـت انس ـ , شناختي هستي
چون اضطراب، دلهره، يأس، افسـردگي، پـوچي، تنهـايي، و مسـائل دينـي       شناختي هم روان
  . چون وجود يا عدم خدا، جهان ديگر، سعادت نهايي، مرتبط است هم

انسـان  . اسـت بـراي زنـدگي    ايافتن معن ـ ة، مسئل هاي انسان معاصر ترين بحراناز بزرگ
چـه كـه ابتـدا در آثـار      درواقع، آن. داند معنا مي هستي و زندگي را پوچ و بي ،جهان ،معاصر

غرب مطرح شد و زماني فقط بحراني جدي در محافل فلسـفي و   ةفلسفي متفكران برجست
، بـه مفهـومي ملمـوس و     هـا انسـان   ميليـون  ةآكادميك غرب بود، اينك در زنـدگي روزمـر  

در آثـار نويسـندگان و هنرمنـدان و     گونـاگون كال گريزناپذير تبديل شـده اسـت و بـه اش ـ   
 .يافته استگير  اي و همه و شكلي تودهاست  شدهسازان معاصر منعكس  فيلم

هـا پيوسـته بنـدگردان پـوچي و      خود از زبان قهرمانان نمايشنامه ،انسان معاصر در تئاتر
همـين   متـال  و هـوي خـراش خواننـدگان راك    هـاي گـوش   در نعـره . شنود معنايي را مي بي

ارزش نيـز در قالـب تصـاوير     سازان برجسـته و يـا بـي   شنود و در آثار فيلم بندگردان را مي
ترين نياز روحي انسـان معاصـر   بزرگ. بيند معنايي را بر پرده سينما مي ، بي جان رنگ و بي بي

هاي رواني عدم توان براي  و علل اساسي بسياري از بيماري استيافتن معنايي براي زندگي 
  .استمعنايي چنين تن ياف

ها بايد بكوشـند آن را   ن از منظر اسلام، معناي زندگي در خود زندگي نهفته است و انسا
كه افراد بخواهند معنايي عام  كردني نيست؛ اين به بيان ديگر، معناي زندگي جعل. كشف كنند

زنـدگي را  يا فردي و خاص براي زندگي خود بيافرينند، بلكه بايد بكوشند معناي نهفته در 
  .كشف كنند

مند و هدفمند اسـت و بـا تمـام     از سوي ديگر، دين بر اين باور است كه زندگي ارزش
جا مطرح اسـت   چه در اين آن. ها، ارزش زيستن دارد ها و ناخوشي فراز و فرودها و خوشي

شـود و درواقـع ديـن يكـي از      ارزش اخلاقي است؛ ارزشي كه حتي شـامل ديـن نيـز مـي    
مراد از اين ارزش، خير مطلق و خير اعلـي اسـت؛ خيـري كـه     . ارزش استهاي اين  شعبه
ها معنا ببخشد و آن را از پـوچي و   ها و مكان ها، در همة زمان ن تواند به زندگي همة انسا مي
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هـايي   منـد از شاخصـه   سار چنين معنـايي، زنـدگي ارزش   در سايه. سردرگمي نجات بخشد
  . تهي است ها از آن برخوردار است كه ساير زندگي

هاي زندگي معنادار از منظر متون دين مبـين   در اين نوشتار به بررسي برخي از شاخصه
روش ما در اين بحث، روش نقلي است؛ يعني با توجه به آيـات قـرآن و   . پردازيم اسلام مي

جا  و از آن. كنيم روايات، به برخي از لوازم زندگي معنادار از منظر دين مبين اسلام توجه مي
، قـرآن و  ...عصارة انديشة همة انديشمندان مسلمان، اعم از فيلسوف و عارف و فقيـه و   كه

  .آيد ديدگاه اصيل اسلام است چه در ذيل مي روايات است، بنابراين آن
  

  پيشينة تحقيق. 2
تـرين و در عـين حـال     ترين، واضـح  جذاب, ترين پرسش از معناي زندگي يكي از كهن

معنـاي  «اين پرسش كه . ه انسان تاكنون مطرح ساخته استهايي است ك دشوارترين پرسش
اي  ها، با هر فكر و عقيده ، فراتر از مكتب و دين خاصي است و همة انسان»زندگي چيست؟

  . اي به ميزان حضور انسان در عالم هستي دارد گيرد و سابقه را دربر مي
دوران پـس از   هرچند اين موضوع با اين عنوان موضوعي جديد است و پيشـينة آن بـه  

برتـافتن از مـاوراي مـاده، و     شدن زندگي انسان مدرن از معنا، بـه دليـل روي   مدرنيته و تهي
اي طـولاني دارد و بـه بحـث مهـم      گردد، اما در اديان توحيـدي سـابقه   محوري بازمي انسان
بودن زندگي انسان و نظام احسنِ حاكم بـر   مند  داري آفرينش جهان و انسان و ارزش هدف
تـر سـابقه دارد تـا در فلسـفه و      به بيان ديگر، اين بحث در اديان بيش. نش مرتبط استآفري
  ... .شناسي و  روان

از سوي ديگر، اين بحث قريب به دو دهه است كه در جامعة علمي ايران مطـرح شـده   
ها و سخنان فراواني دربارة اين موضوع به بازار علم سرازير شده اسـت، كـه    است و نوشته

شـده از نويسـندگان    از آثـار ترجمـه  . نشانة اهميت آن در جامعة امروز مـا اسـت  اين خود 
ها در باب معناي زندگي با رويكرد دينـي و از منظـر    بسياري از نوشته  خارجي كه بگذريم،

 رابطة دربارة ها نوشتهطور مشخص،  به. دين يا دانشمندان و فيلسوفان دين نگاشته شده است
 صـورت  به ها نوشته اين از برخي شوند؛ مي تقسيم دسته چند به ماسلا دين با زندگي معناي
 معنـاي  بـه  ها نوشته از اي پاره پردازد، مي زندگي معناي با آن رابطة و اسلام يا دين به مطلق
 علامـة  ملاصـدر،  عربـي،  ابـن  مولـوي،  نظيـر  تشـيع،  و اسـلام  انديشـمندان  منظر از زندگي
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 رابطـة  بـه  هـا  نوشـته  از برخي كه، اين درنهايت و .دارد اختصاص جعفري علامة طباطبايي،
 روايـات،  از برخي مشخص، صورت به يا روايات، و قرآن نظير دين، متون با زندگي معناي
 ايـن  در نيز ما نوشتار كه جا آن از و دارد نظر البلاغه نهج در )ع( علي حضرت روايات نظير
  .ردازيمپ مي ها آن از برخي واكاوي به اختصار به گنجد، مي بخش

 نخست مقالة :پردازيم مي قرآن منظر از زندگي معناي با رابطة در نوشتار چند به نخست
 هـاي  آمـوزه  مقايسـة  به مقاله اين .است )1388 عمراني،( »معنادرماني و قرآن« عنوان تحت
 كـرده  توجـه  ها آن بين تناظر ايجاد و فرانكل ويكتور معنادرماني مكتب رويكردهاي با قرآن
 مقاله اين توجه مورد موضوعات .است درماني روان و شناختي روان مقاله، اين يكردرو .است

 يـافتن  و مشـكلات  و هـا  رنـج  وراي در الهي تدبير يافتن زندگي، معناي اصل :از ندا عبارت
  . ... و كريم قرآن منظر از سلامتي و درمان هاي راه

 بـه  كـه  اسـت،  )3851 سـجادي، ( »زنـدگي  معنـاي  و قـرآن « عنـوان  تحت ديگر، مقالة
 انسان تسخير در جهان در چيز همه كه اين و كند مي تأكيد انسان زندگي و كيهان داري هدف
 در زنـدگي  معنـاداري « ديگر، نوشتار .است خداوند به قرب يعني اصيل، هدف به نيل براي
 بـه  معنـابخش  عوامـل  و زنـدگي  معناداري اصل به كه است )1387 اللهي، فتح( »كريم قرآن
 نظـام  بـودن  دار هـدف  نيز مقاله اين مطالب عمدة .است پرداخته كريم قرآن منظر از گيزند

   .است قرآن ديدگاه از انسان زندگي و آفرينش
 و حيـات  فلسـفة  بـه  كه است ديگري نوشتة )1382 هاشمي،( »قرآن در زندگي هدف«
 و انسـان  زندگي در هدف اهميت زندگي، بودن  فمند هد به نياز علت انسان، آفرينش هدف
   .است پرداخته قرآن منظر از مقصود به نيل هاي راه

 از عمـدتاً  البتـه   نوشتار، چند در مشخص صورت به نيز، روايات منظر از زندگي معناي
 زنـدگي  معناي« عنوان با ها نوشته اين از يكي .است گرفته قرار توجه مورد البلاغه نهج منظر
 ، انسان و جهان خلقت داري هدف موضوعات به )1391 ديگران، و شجاعي( »البلاغه نهج در

 خـداباوري،  نظيـر  زنـدگي،  بـه  معنابخش منابع و مرگ حقيقت و زندگي حقيقت به توجه
 از عميـق  تفسـير  و درك توانـايي  مـرگ،  با زندگي پايان عدم به اعتقاد زندگي، مندي هدف
 پرداختـه  البلاغـه  نهـج  ديـدگاه  از معنـوي  و نيك اعمال انجام درنهايت، و ها پديده و هستي
   .است
 اسـت  ديگري نوشتار )1389 شوبكلايي،( »)ع( علي مؤمنان امير نگاه در زندگي معناي«
 بـه  توجه نيز و دنيا به نگاه نوع انسان، آفرينش و جهان داري هدف موضوع سه به عمدتاً كه
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   .است كرده توجه )ع( علي امام منظر از زندگي به معنابخش عنوان به مرگ
» البلاغـه  آگاهي و معناداري زندگي از منظر نهج مرگ« عنوان با هست اي مقاله درنهايت،

گونه كه از نام آن پيداست، به موضوع مـرگ و   اين مقاله، همان). 1391موسوي و طاهري، (
  . ستالبلاغه پرداخته ا نقش و جايگاه آن در معنابخشي به زندگي انسان از منظر نهج

هايي كه به معناي زندگي از منظر متون دين و منـابع   يك از نوشته كه پيداست، هيچ چنان
  .اند نكرده توجههاي زندگي معنادار  ها و شاخصه اند، به جلوه نقلي اسلام پرداخته

  
  ابعاد و آثار زندگي معنادار. 3

كننـدة   و محدود كلمة كانوني يك كلمة كليدي خاص است كه نماينده« در علم معناشناسي،
يك حوزة تصوري و يك ميدان معناشـناختي نسـبتاً مسـتقل و متمـايز در درون يـك كـل       

در بحث از معناي زنـدگي،  » معنادار« واژة). 28: 1368ايزوتسو، (» تر از واژگان استبزرگ
رفتـه يـك    هـم  اي از واژگان كليدي ديگر اطـراف آن، روي  است، كه عده» كانوني« ايكلمه

جامع  معناداريبه بيان ديگر، . دهند واژگان بحث تشكيل مي  تصوري را در داخل كلحوزة 
پيداست كه معناداري امري انتزاعي نيست، بلكه امري  1.ابعاد بينشي، گرايشي و كنشي است

تـوانيم بحـث را از منظـري     بنابراين مي. كندعيني است و در زندگي خاص مصداق پيدا مي
هـا،  م و بگوييم كه زندگي معنـادارِ يـك شـخص، داراي بيـنش    خاص مورد توجه قرار دهي

هاي معنادار از همة ايـن ابعـاد برخـوردار     هرچند همة زندگي هايي است؛ ها و كنشگرايش
  .نيستند و برترين زندگي معنادار، داراي مراتب بالاي اين ابعاد است
شـناختاري، گرايشـي و   به تعبير ديگر، انسان موجودي پيچيده و داراي ابعاد گونـاگون  

زمـان  رشد و تكامل انسان هـم . ديگر تأثير و تأثر دارند رفتاري است و همة اين ابعاد در يك
گوست، بلكـه بـه    تنها راست گو نه به عنوان نمونه، يك انسان راست. در ابعاد متفاوت است

اسـت؛  گويي امري نيكو و مطلوب  لحاظ شناختاري نيز به اين مرتبه رسيده است كه راست
   .گويي پيدا كرده استبنابراين گرايش به راست

اگـر  . يابي ميل بـه سـوي آن اسـت   شناخت معناي زندگي و راه نيل به آن باعث جهت
تـوان   كسي به معناي زندگي دست يافت و توانست معناي اصيل زندگي را كشف كند، مـي 

  .اش كامل بوده است گفت كه همة ابعاد زندگي
و گانة بينشي، گرايشي و كنشي اسـت  دار داراي ابعاد و وجوه سهحال، زندگي معنا هر به
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هر يك از اين ابعاد خود داراي آثار فراوان مشهود و نامشهود، در درجات و مراتب متفاوت 
اي كـه   گونـه  به بيان ديگر، زندگي معنادار وابسته به اعمال باطني و ظاهري است؛ بـه . است

مند دخيل  ارزش  ها او در ترسيم زندگي ا و خواستهه باورهاي شخص و به دنبال آن گرايش
تـرين ابعـاد آن   درواقع، زندگي معنادار داراي ابعاد درونـي و بيرونـي اسـت و مهـم    . هستند

  . اي براي نيل به حالات دروني استدروني است و اعمال بيروني مقدمه
امـا   2اسـت،  خود داراي اين آثـار و نتـايج   خودي مقصود اين است كه زندگي معنادار به

مند لزوماً چنين نيست كه همة كساني كه از زندگي معنادار برخوردارند از همة اين آثار بهره
. شان، از برخي از اين پيامدها برخوردارندهاي معنادار، باتوجه به مراتب باشند؛ بلكه زندگي

    .خواهند بودمند هاي زندگي معنادار بهره هاي كاملاً معنادار از همة شاخصه هرچند زندگي
آورد آن نيز متفاوت  توان گفت كه با توجه به مراتب زندگي معنادار، رهاز سوي ديگر مي

است و هر يك از پيامدهاي زندگي معنادار مربوط بـه يكـي از مراتـب آن و دارنـدگان آن     
برخوردار مرتبه است؛ كه البته دارندگان مراتب بالاي زندگي معنادار از آثار مراتب پاييني نيز 

  . خواهند بود
  

  هاي زندگي معنادار شاخصه. 4
از . ها ارتباط تنگاتنگي با ابعاد بينشي، گرايشي و كنشي دارد زندگي همة انسان

ها و به دنبال آن باورها، از سوي ديگر، داراي  سو همگان داراي شناخت يك
تفاوت هايي هستند؛  ها و اميال و از جانب سوم داراي كاركردها و كنش گرايش

ها و كاركردها متفاوت  ها، ميل ها و به دنبال آن دهد كه شناخت هنگامي رخ مي
نكتة مهم . كند معنا ساختن زندگي نقش ايفا مي شود؛ چيزي كه در معنادار يا بي مي

كه زندگي انسان  هاي ديني در اين اين است كه، تقريباً كلية مكاتب فلسفي و نگرش
فرض اصلي گذران يك زندگي  ؛ چراكه پيش رأي هستند بايد معنايي داشته باشد، هم

چه  اما آن. اي است كه زندگي بدان نيازمند است زنده و پويا، معناي زندگي و فلسفه
ها از ابعاد صحيح معرفتي،  دهد اين است كه بسياري از زندگي در عمل رخ مي

ر و به دنبال زندگي معنادار داراي بينشي استوا. گرايشي و رفتاري برخوردار نيستند
هاي  جا به عنوان نمونه به برخي از جلوه در اين. آن گرايش و كنشي صحيح است

  .كنيم بينشي، گرايشي و كنشي زندگي معنادار اشاره مي
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  هاي بينشي جلوه 1.4
معنـاي زنـدگي و زنـدگي معنـادار     . از ابعاد مهم وجود انسان، بعد بينشي و معرفتـي اسـت  

تبيين «و » بيني صحيح داشتن جهان«اين بعد را در دو عنوان . داردارتباطي مستقيم با اين بعد 
  .گيريم مي  پي» ها درست شرور و سختي

 بيني درست  داشتن جهان 1.1.4

بيني مناسب و قابل توجيـه، هـم عامـل معنـابخش بـه زنـدگي و هـم         برخورداري از جهان
پـذير بـه جهـان و     وجيهنگرش منطقي و ت. مند و معنادار است ش ترين جلوة زندگي ارز مهم

انسان، يعني نگرشي كه ناظر به ارزش، هنجار و معنا در قالب نظامي معرفتي و الهي اسـت،  
اي بدون آرمان، يعنـي ايمـان راسـخ بـه      هيچ تمدن و جامعه. شاخصة زندگي معنادار است

اي از  زنـدگي، شـبكه  . پـذيري نخواهـد داشـت    داري آفرينش، حيات مفيـد و توجيـه   هدف
هـا،   هـا، مناسـبات اجتمـاعي، فـرض     بينـي  هـا، پـيش   افكار، اعمال، خاطرات، طرح  تجارب،

  .مند هستند اين شبكه هدف  در زندگي معنادار همة اجزاي. هاست ها و مانند اين فرض پيش
داشتن ديدگاهي درست و مناسب و مفاهيم فلسفي غني و رساي الاهياتي و فلسفي 

او در عالم و درنهايت هدف غايي زندگي  دربارة هستي و انسان و زندگي او و نقش
  .بيني درست است انسان، نشان از داشتن يك جهان

؛ 26: ؛ رعـد 24: ؛ يـونس 38: توبـه (گونـه كـه هسـت     شناخت دنيا و پذيرش آن همـان 
از . هـاي زنـدگي معنـادار اسـت     ، از جلوه)226، 113، 83، 52البلاغه، خ  ؛ نهج64: عنكبوت

. نشدن انتظارات از دنيا و زندگي در دنياست آورده سازد، بر نا ميمع ها را بي اموري كه زندگي
سـاز و مزرعـة    اما توجه به اين نكته كه دنيا مساوي با بهشت نيست، بلكـه مقدمـه و زمينـه   

كشت بهشت است و بنابراين جاي تلاش و كوشش است و از سوي ديگر، محل برگزاري 
بايد به اين باور رسيد كه . زندگي خواهد شدآزمون و امتحان است، باعث تغيير نوع نگاه به 

كـه   آزمون هماهنگ كرد، نه ايـن   جا محل برگزاري آزمون است و بايد خود را با جلسة اين
  . از مزرعه انتظار راحتي و رفاه و نازپروردگي نبايد داشت. جلسة آزمون را به زير سؤال برد

داننـد كـه در دنيـا     هستند و مـي   قفدارندگان زندگي معنادار به جايگاه انسان در دنيا وا
غم خود را براي  و رو همة هم اين هستند و از 6و مستأجر 5ميهمان 4غريب و رهگذر، 3مسافر،

دوسـتي و   هاي ديگر، نظير بندگي خدا و مناجـات بـا او، نـوع    دهند تا از لذت دنيا قرار نمي
بسياري از افراد رونـق و   محبت، تقسيم زندگي با ديگران باز بمانند؛ چيزهايي كه به زندگي
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بخشد؛ البته روشن است كه اين، به معناي تـرك دنيـا و وانهـادن آن و     گرمي بخشيده و مي
  .نساختن آن نيست

. بينانه است ها نيز منصفانه، منطقي و خوش نوع نگاه دارندگان زندگي معنادار به واقعيت
آن در زنـدگي و حتـي   بيني صحيح، نگاه درست به مـرگ و نقـش    هاي جهان يكي از جلوه

تواننـد رابطـة مـرگ را بـا      مـي   شان، بيني افراد، با توجه به جهان. معنابخشي به زندگي است
پندارنـد،   شـدن و سـقوط مـي    كساني كه مرگ را نابود. زندگي و هدف غايي آن تبيين كنند

بشـر  دانند؛ چراكه بر اين باورند كه هر هدف و آرماني را كـه   زندگي را نيز پوچ و عبث مي
ايـن بـدان سـبب اسـت كـه آنـان       . كنـد  براي خود قرار دهد، مرگ آن را نيست و نابود مي

هـا بـا    درواقـع، مواجهـة آن  . توانند ميان مرگ و غايت زندگي رابطة مناسب برقرار كنند نمي
  . دهد انداز سعادت را بر باد مي چشم  ميرايي خود

بـاوران بـه آن، فـرار از مـرگ      بيدر ميان بسياري از باورمندان به حيات پس از مرگ و 
نشانة اين گريز اين است كه برخي از مردم از گورستان وحشت دارند، برخـي  . وجود دارد

در آسايش «، »سفركردن«، »درگذشتن«چون  كنند، الفاظي هم از كاربرد لفظ مرگ اجتناب مي
بهم فكـر خـود   هـاي م ـ  برند و بسياري نيز سرگرم طرح كار مي را به... و » ابدي به سر بردن

وقت هم تنها زماني كه مشكلي در  افتد و حتي آن مرگ براي ديگران اتفاق مي  كه هستند؛ اين
  ).Young, 2003: 116(وجود آيد  سيستم سلامت به

هـا و در راه   هايش زندگي كنـد و بـه خـاطر آن    ها و آرزو انسان قادر است به خاطر ايده
كه به خاطر آن زندگي كند و حتي چيزي لازم دارد انسان چيزي لازم دارد . ها جان ببازد آن

اين همان گسترانيدن ظرفيت زندگي تا ابديت براي بازگزاردن دست . كه به خاطر آن بميرد
  .ريزي است انسان براي برنامه

كند و رنج و يـأس ناشـي از آن را از    بيني الهي و توحيدي مسئلة مرگ را حل مي جهان
آور نيست، بلكـه   تنها مرگ نوميدكننده و رنج بيني، نه ين جهانمطابق ا. زدايد زندگي بشر مي

آگـاهي    شود آدمـي از روي علـم و   ، تا جايي كه موجب مي بخش و اميدآفرين است حركت
  ).262: 1373نصري، (مرگ خويش را انتخاب كند و خود به مسلخ برود 

  ها تبيين درست شرور و سختي 2.1.4
معناي زنـدگي را در  . ها است هاي مهم زندگي معنادار، موجه ديدن شرور و سختي از جلوه

ها و بلاها نهفتـه   توان يافت؛ گاهي ارزش زندگي در رنج چيزهاي گوناگون و بسا متضاد مي
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يابي بـه همـة    اولاً توقع آرامش كامل و دست. ها ها و برخورداري و گاه نيز در خوشي  است
حـال   هـر  بـه   ثانيـاً . كـس ميسـر نيسـت    م مادي توقعي نابجاست و براي هيچامكانات در عال

اين خود انسان . گونه نيست كه زندگي فرد مملؤ از ناملايمات و خالي از هر خوبي باشد اين
هـا بـه    ها را در ساية خـوبي  ها و رنج  كامي ها را كشف كند و تلخ است كه بايد بتواند خوبي

دهد و آن را به شور و اميد تبديل  رد است كه به رنج معنا مياين خود ف. فرصت تبديل كند
راحتي و آرامش، برخورداري از امكانات و رفاه نيسـت، بلكـه لـذت و شـادي بـا      . كند مي

با ). 5- 6: شرح(لذتش به اين است كه همراه با مشكلات است   سختي همراه است و اصلاً
  . آيد وفايي به وجود ميكردن با مشكلات است كه نشاط و شك نرم وپنجه دست

» شـود  هـا شـناخته مـي    در دگرگـوني روزگـار گـوهر انسـان    «: فرمايد مي) ع(امام علي 
هـا و   كنندة ملـت  كنندة فرد، بيدار ها، تربيت ها و گرفتاري سختي). 217، حكمت البلاغه نهج(

  ).143: 1، ج 1375مطهري، (هاست  محرك اراده
تا جوهر وجودي وي در ) 4: بلد(ه شده است انسان در سختي و به همراه سختي آفريد

  .اثر صبر و تلاش و انديشه شكوفا شود
آگاهي . يابند كشيدن به خودآگاهي دست مي آگاهي است و موجودات زنده با رنج رنج، 

ما وقتي خوشيم خودمـان  . هاي خويش است از خويش همانا آگاهي از حدود و محدوديت
و تبديل به موجودي ديگـر، موجـودي     كه وجود داريم؛ بريم كنيم، از ياد مي را فراموش مي

تنها با رنج دوبـاره در وجـود خـويش تمركـز     . شويم شويم؛ از خودمان بيگانه مي بيگانه مي
  ).193- 194: 1370اونامونو، (گرديم  يابيم و به خود بازمي مي

 عشـق بـا درد و رنـج قـرين    . هاي اين قانون اسـت  در همين رابطه، عشق يكي از جلوه
  ). 266: همان(شود  عشق واقعي جز در رنج يافت نمي. است

اگر فرد بفهمد و بپذيرد كه مشكل و رنج ناشـي از آن، جبـران رنجـي بـالاتر و مقدمـة      
ويژه اگر نوع نگاه فـرد مـرز عـالم     به  با آغوش باز به استقبال آن خواهد رفت؛  راحتي است،

امـام  . بخش در عالمي بالاتر پيوند بخورد رحاي ف خاكي را درنوردد و به جهاني برتر و نتيجه
» كـامي آخـرت   كامي دنيا شيريني آخرت است و شيريني دنيا تلـخ  تلخ«: فرمايد مي) ع(علي 

  ).251حكمت  ،البلاغه نهج(
؛ 12: يونس(ها و مشكلات باعث توجه و تضرع به درگاه خداوند  از سوي ديگر، سختي

ش و آگاهي از نقص، عجـز و انحـراف خـود    ، يعني بازگشت به خويشتن خوي)94: اعراف
  ).154: 1377مدرسي، (است 
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كوشش انسان در يافتن معنا و ارزش، هميشه موجـب تعـادل نيسـت و ممكـن اسـت      
لازمه و جزء لاينفـك زنـدگي شـيرين اسـت؛ تـلاش بـراي       » تنش«اما همين . زا باشد تنش

هي بـراي زنـدگي و   كسـي كـه تـوجي   . چه بايد باشد چه هست و آن پركردن شكاف ميان آن
  ). 13: احقاف(ايستد  يابي به اهداف بلند استوار مي آمدن خود بيابد، براي دست وجود به

زهد و دوري از تمتعات مادي، يعنـي همـان     امر عجيب بايستة توجه اين است كه رنج،
مان دور سازيم، نقشي  كوشيم از خود و اطرافيان هايي كه بر اساس محاسبات عقلاني مي چيز
ائد  در دوري از لذايذ مادي و تحمل شد. بخشيدن به هويت انساني ما دارند  ليدي در عمقك

. شـود  گـر مـي   امر قدسي در سختي و محنت بر اشخاص جلـوه . حقيقتي ژرف نهفته است
چون پول و پسـت و مقـام، بـه     هايي  صاحبان زندگي معنادار با ترك تعلقات و پرهيز از دام

يابند كه در جهاني كه دير يا زود بايد از دار و ندار خود  مي د و درشون تر مي انسانيت نزديك
 ,Cottingham(و دوستان و نزديكان و حتي جان خويش دست شست، چگونه زندگي كنند 

؛ چراكه برخورداري زياد از ماده و طبيعت و تنعم و اسراف در لذات، فـرد را در  )76 :2003
  .كند تر مي اراده تر و بي جنبة كمال انساني ضعيف

هـا، البتـه    تـرين  ها چون به دنبال زياد از هر چيـز هسـتند و پيوسـته در پـي بـيش      انسان
كنند، يـا چـون    هاي مادي، هستند، با دست نيافتن به آن، احساس سرخوردگي مي ترين بيش

يابنـد، بـاز    بيش به اين امور نيـز دسـت مـي    و كمال نهايي انسان اين چيزها نيست، وقتي كم
  . كنند ود مياحساس كمب

  
  هاي گرايشي جلوه 2.4

 بـه  نيل مند و راه نيز شناخت زندگي ارزش و ها جهان و انسان و هدف آفرينش آن شناخت
گـرايش  و اميال شناخت، اين اثر در. است زندگي معنادار سوي به ميل يابي جهت باعث آن

 يـك  انسـان  در .كند ارضا را ها آن تواندمي راحتي به انسان و شود مي شناخته نيز انسان هاي
 تـأمين  بـراي  اميال اين. اش دارد مندي او و زندگي كه نشان از ارزش دارد وجود اميال سري

 شـده  پخـش  سان يك هاانسان همة در و است شده گرفته نظر در ارزش زندگي و معناي آن
برخـي از  در ادامه به  .شوند مي ارضا اميال اينمند،  در مراتب گوناگون زندگي ارزش. است

  .كنيم ابعاد گرايشي زندگي معنادار اشاره مي
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  اميد 1.2.4
مند، اميد است؛ اميد به آينده، اميد به رهايي و اميد بـه نتـايج    از ابعاد و اصول زندگي ارزش

 ,.Snyder, et el(تواند به اهداف خود دست يابد  اميد باور فرد به اين امر است كه مي. برتر

. يابي به آرمان و مطلـوب خـويش هسـتند    اميدوار همواره درصدد دستافراد ). 257 :2002
آنان بـر پايـة دو   . شوند اند و درنتيجه دچار روزمرگي نمي چنين افرادي داراي شور و نشاط

هـاي مـؤثري را    توانند راه كه مي نوع فكر اميدوارند كه به اهداف خود دست يابند؛ يكي اين
بينند كه آن مسـيرها   كه در خود اين توان را مي ر اينبراي رسيدن به هدف طرح كنند و ديگ

  ).182: 1387كار، (را بپيمايند 
خـدا  . عشق و ايمان به خدا، يعني هدف نهـايي زنـدگي انسـان، اوج همـة اميدهاسـت     

ايمان، اميـد بـه آينـده و    . جاودان است و هركه به خدا اميد ببندد، هميشه زنده خواهد ماند
دهـد كـه در    دين به بشر اميد مـي ). 55- 56: ؛ حجر87: يوسف(كران الهي است  رحمت بي

  .جا وطن و مزرعة اوست غريب و بيگانه نيست، بلكه اين  جهان،
ويژه حيات و سعادت ابدي، كـه ريشـه و ثمـرة     اميد به آينده و هدف غايي زندگي و به

  . همة اميدهاست، از اركان زندگي معنادار است
توان  هاي زندگي مي ترين لحظه است كه حتي در تاريك معناي زندگي در ساية اميد اين

زندگي هر روز و هر لحظه نياز به تصميم دارد؛ تصميم بـراي  . در اوج اطمينان و نشاط بود
تصميم براي انسان زيستن، تصميم بـراي رهـايي از     تصميم براي انسان ماندن،  انسان شدن،

ت معناي واقعي توبه و بازگشت به خود شيطاني و هجرت به سوي خود رحماني، و اين اس
سراسر توبه و پذيرش انسان از سوي خداي مهربان و بخشش همة خطاهاي او . سوي خدا

  . ، اميد و نشاط است)53  :زمر(
روزهاي خوب انسان زيسـتن    گويد كه زندگي هنوز در انتظار توست، توبه به انسان مي

ه تولدي ديگر است؛ تولـدي بعـد از   توب. منتظر بازگشت توست و گذشته قابل جبران است
ها و رفتن به سوي عـالم رضـايت و    ها و سرخوردگي توبه رهايي است؛ رهايي از غم. تولد

    .شادماني
شـخص بـا از   . كسي كه اميد به زنـدگي را از دسـت داده اسـت، محكـوم بـه فناسـت      

دهد و خود را  يباره از دست م دادن ايمان به آينده، دستاويز معنوي خود را نيز به يك دست
  . كند محكوم به فروپاشي جسمي و روحي مي
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از نظـر اسـلام، بشـر داراي    . هاي اميد، اميد به آيندة روشن بشريت اسـت  يكي از جلوه
شـود، ظلـم و فسـاد از زمـين برچيـده       ها شكوفا و كامـل مـي   اي است كه در آن عقل آينده
تمامه  شود، خورشيد حقيقت به مي شود، عدالت و امنيت و آزادي به معناي واقعي برقرار مي

  ). 55: ؛ نور5: قصص(شود  نمايد و وعدة الهي محقق مي رخ مي
از منظر قرآن، جهان . اميد است ديدنِ نظام عالم، ماية  كه، از منظر كلي، برتر درنهايت اين

ام لازمة ايـن نظ ـ ). 7: ؛ نيز، سجده4: ؛ تين3: تغابن(اند  و انسان به بهترين شكل آفريده شده
  .احسن اين است كه زندگي افراد نيز داراي بهترين معناست

 خودباوري 2.2.4

آورد كه امكانات اصـلي او، بـه مثابـة يـك      دست مي انسان زماني خود حقيقي خويش را به
كسي كه استعداهايش شكوفا نشـود، در دنيـاي تعلقـات پراكنـده و     . انسان، تحقق پيدا كند

نداي خود . كردن امكانات براي توجه به خود حقيقي است نقش وجدان مهيا. شود مي متفرق 
قراري رضايت خاطر از  قراري است و اين بي حقيقي باعث ناخرسندي از خود مجازي و بي

جـوي وجـود حقيقـي و     و برد و مسئوليت انسان را براي جسـت  حيات دنيوي را از بين مي
  . انگيزد ها برمي هاي اصيل و ارادة توجه به آن استعداد
توانـد در طبيعـت و    ارندگان زندگي پرمعنا به خود، به مثابة يك انسان و كسي كه مـي د

  .هستند  هاي وجودي خويش واقف ديگران اثر بگذارد، باور دارند و به توانايي
لازمة خودباوري اين است كه براي انسان ذات و نهادي درنظر بگيريم و بر مبناي آن به 

از نهاد و فطرت خويش پا فراتر نهـد، از خـود بيگانـه شـده      اگر او. ارزيابي انسان بپردازيم
شود كه معنايي  و اين همه وقتي براي او حاصل مي). 345: 1373؛ نصري، 19: حشر(است 

خواند  تشنگان را فرامي  قرآن .درست و هدفي مناسب براي زندگي خويش فراهم كرده باشد
قف باشند و احساس سرخوردگي را از تا با باور خويش به مثابة مؤمن، به برتري خويش وا

  .)8: ؛ منافقون139: عمران آل(سر بيرون كنند 
توانـد   راحتـي مـي   از منظر ديني، خودباوري و توجه به خود متعالي و نفخة رحماني بـه 

انديشة . ها و جوامع را به سوي خير و سعادت رهنمون شود مسير زندگي فرد و بلكه انسان
خودباوري دينـي  . وجه مشترك همة اديان الهي است  گانگيتحول دروني و نجات ازخودبي

  .است» تولدي دوباره«شناسي است،  اش خود كه لازمه
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  بيني خوش 3.2.4
شناسان بر اين باورند كه زندگي داراي يـك مؤلفـه    بيني به زندگي، روان در بحث از خوش

 ,Scheier(ني است بيني و مؤلفة ديگر آن فقدان بدبي نيست، بلكه يك مؤلفة آن وجود خوش

et el., 1994: 6, 1063-1078 .(بسي دردناك است كـه  . آور است بدبيني نسبت به جهان رنج
انساني كه خود را فرزنـد كـوچكي از   . آدمي جهان را فاقد احساس و ادراك و هدف بداند

داند و براي خودش هدف قائل است، وقتي چنين بينديشـد كـه جهـاني كـه او و      جهان مي
داشتن را به او ياد داده است، خودش هدف ندارد،  به وجود آورده است و هدف فكرش را 

دارندة اين انديشه، كه در جهان عدالت نيست و در طبيعت تبعيض . لرزد سخت به خود مي
. هـاي دنيـا، بـدبين و ناخشـنود خواهـد مانـد       و ظلم وجود دارد، بـا داشـتن همـة نعمـت    

گرمـي و   گونـه دل  بختي نوع بشر با هيچ نيكهاي چنين كسي براي سعادت خود و  كوشش
معنـا    خواهي انسان بي گري باشد، ديگر عدالت وقتي پاية هستي بر ستم. اميدي همراه نيست

مطهري، (چون نقش بر آب است  داشتن ما هم  هدف باشد، هدف وقتي اصل جهان بي. است
1367 :86 -85 .(  
هر فـردي بـراي   . رخدادها و حوادث داردبيني ريشه در باور افراد نسبت به علل  ش خو
. شود ياد مي» سبك تبيين«جويد، كه از آن به  دادن يك پديده به علتي معين تمسك مي نسبت
بيني يا بدبيني نسبت به رخدادهاي زندگي به سبك تبيين و تحليل فرد از رويدادهاي  خوش

   7.ي را بايد آموختبين بنابراين، خوش). 72: 1383سليگمن، (گردد  مختلف زندگي برمي
بين هستند و براي رخدادهاي زندگي توجيه و  معنادار به زندگي خوش  دارندگان زندگي

و با شيوة مقابله، مشكلات  )Extremera, et el., 2009: 137( تبيين معقول و مثبت دارند
تري را در زندگي تجربه  كنند و درنتيجه كارايي بيش زندگي را به نحو مؤثرتري حل مي

  ).Scheier, et el., 1994: 6, 1063-1078( كنند يم
ها و رخدادهاي زندگي و جهان اسـت،   بيني نسبت به پديده آورد خوش امنيت رواني ره

شود كه افراد اين امور را تهديـدآميز تلقـي    طور كه تبيين بدبينانه از رويدادها باعث مي همان
بينـي و   نشان داده است كه خـوش  ها بررسي). 91: 1378شاملو، (كرده، احساس خطر كنند 

بيني فرد كاهش يابد، به همان  اضطراب رابطة مستقيم با هم دارند؛ هر اندازه كه سطح خوش
  ).Lamontagne, et el., 2003: 1(شود  ميزان اضطراب وي افزوده مي
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ها، عشـق   ها، زيبايي ها، خوبي مندي ها، توان دارندگان زندگي معنادار به امكانات، فرصت
، )165: بقـره (تر توجه دارنـد   ترين منبع عشق و زيبايي و خوبي بيش به خدا به مثابة عاليو 

هـا،   هـاي منفـي زنـدگي، شكسـت     تر بـه جنبـه   معنا بيش طور كه دارندگان زندگي بي همان
  .ها توجه دارند ها، كمبودها و كجي عدالتي بي

ايـن ايمنـي   ). 62: هبقـر (صاحبان ايمان داراي بهترين آرامش و آسايش روانـي هسـتند   
داننـد، نـه گـيج و     دار مي  اش را حكيم و عليم و هدف و سازنده  ها جهان روست كه آن ازاين

دار  گـر و طـرف   دانند نه ستم دار حق و اهل حق مي را عادل و طرف  هدف، و آن منگ و بي
  .تفاوت ستم يا بي

به سرنوشت و سرشت  بيني خداوند با خوش. بينانه است نيز، نگاه اسلام به انسان خوش
فرمايـد   كنـد، مـي   آنان را سرزنش مـي   انسان، در پاسخ به اعتراض فرشتگان در آفرينش او،

سرشت انسان تنها بر بدي و شر و فساد نهاده نشده است؛ اين سكه روي ديگري هـم دارد  
حيوانيت، منافع طبقـاتي و ظلـم و     تنها در سرشت او خودخواهي،. خبريد كه شما از آن بي

  ).30: بقره(ور نيست؛ موجودي است مركب از نور و ظلمت ز
از نظر اسلام، سراسر زندگي انسان عشق و شور و خود انسان كانون خوشي و لـذت و  

هـيچ غمـي   . برداري كنـد  سعادت است، اما به شرطي كه بخواهد و بتواند از اين كانون بهره
هـا   مكتب وحي حتي مصيبت شدگان تربيت. نيست كه قابل تبديل به سرور و بهجت نباشد

بـراي  ). 156: بقـره (داننـد   چيز را از خدا و در محضر خدا مـي  بينند؛ زيرا همه را نيز زيبا مي
  . ها متكي هستند ها هيچ مشكلي لاينحل نيست؛ زيرا به قدرتي فوق همة قدرت آن

اي از قـرآن بـا نـام مبـارك      بيني در اسلام اين است كـه هـر سـوره    هاي خوش از جلوه
شود، كه علاوه بر بشارت رحمت خاص بر مؤمنان و مسلمانان،  آغاز مي» رحيم«و » حمانر«

قرآن مؤمنان و صالحان ساير اديـان الهـي را نيـز    . دهد  رحمت عام براي همگان را وعده مي
   ).62: بقره( داند مند مي ها را ارزش دهد و زندگي آن بشارت به نجات مي

نگاه رحيمانـه بـه     بر خشمش تقدم دارد و ابتدائاًخداي متعال رحمتش گسترده است و 
اي است كه پاي تعدي بندگان و عدالت خداونـد   بندگان دارد و خشم و غضبش در مرحله

دهـد و توبـه و    رغم  قدرتش، سركشان را مهلت مـي  به همين دليل است كه به. به ميان آيد
  .)28: حديد ؛54: ؛ بقره104: ؛ توبه53: زمر(پذيرد  بازگشت مجرمان را مي
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  هاي كنشي جلوه  3.4
 بعد بر مرتبه اين .هاي اوست ها و گرايش ناشي از معرفت  ها و خلقيات متفاوت انسان كنش
با توجه به  مند، زندگي ارزش كه است اين مقصود جا اين در. دارد زندگي انسان توجه عملي
اي از ايـن   نمونـه . اخلاقي اسـت  فضايل و هاي  صاحبش، داراي ملكات ها و گرايش بينش
  :ها به قرار ذيل است كنش

  آرامش و اطمينان 1.3.4
زندگي همراه با دلهره . هاي زندگي معنادار، آرامش و اطمينان خاطر است ترين نشانه از مهم

شود  از منظر دين، اين آرامش هنگامي حاصل مي. و اضطراب و يأس و پوچي گوارا نيست
بنيـاد،   اهي مطمـئن و مسـتحكم باشـد، نـه سسـت     گ ـ كه بينش و باور شخص مبتني بر تكيه

  ). 41: عنكبوت(همچون لانة عنكبوت 
از منظر اسلام، ايمان به خداي متعال باعث اين استحكام و حياتي مافوق حيات نباتي و 

پسـند و مايـة    چسـب، طبـع   كـه گـوارا، دل  ) 97: نحل(شود  مي» حيات طيبه«حيواني، يعني 
: ؛ راغـب 69: مائـده (ناراحتي و شكوه و ملال نيست  وآرامش و لذت است و در آن ترس 

 هـر  به .)110: 11تا، ج  عاشور، بي ؛ ابن»طيب«مادة : 1352؛ قرشي، 1414منظور،  ؛ ابن1416
 دارنـدة آن  نصـيب  تـري كامل سرور و بهجت باشد، شديدتر و تر قوي اين ارتباط كه ميزان
 كامل آرامش به سبب همين به و نيست نگران محبوبش رفتن بين از و تغيير از زيرا شود؛ مي

 فـاني،  امـور  و دنيا داران دوست كه آن حال ،)182: 17، ج 1405فخر رازي، (يابد  مي دست
  .ها هستند آن دادن دست از نگران پيوسته ثانياً و متفاوت هاي محبوب داراي اولاً

اثـر و   بـي  سـو حيـات مـرده،    از يك را بخش مؤمنان طيبه و آرام حيات مقابل نقطة قرآن
و از سوي ديگر حيات تلخ، ناگوار و سخت و ) 22: ؛ فاطر52: ؛ نيز روم80: نمل(بار  كسالت

) 227: 14، ج 1420آلوسـي،  (و نارضايتي يعني داراي جزع و فزع  8،»ضنك«به تعبير قرآن 
  ).124: طه(داند  مي

منطقـي دارد و  زا تبيين موجـه و   ها و رويدادهاي اضطراب جا كه مؤمن براي پديده از آن
دانـد، احسـاس امنيـت و     چيز را تحت اراده و خواست خداي عليم، حكيم و قادر مـي  همه

بـه بيـان ديگـر،    ). 112: بقـره (كنـد   آرامش، يعني احساس آزادي نسبي از خطر و اندوه مي
آورد اين احساس حالت خوشايندي است كه آرامش جسماني و رواني را به دنبـال دارد   ره
  ). 91 :1378شاملو، (
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هرروي، آرامش زندگي ناشي از رضايت از آن است، اما بايد به اين نكته توجه داشت  به
بودن به بهرة خود از سـوي خداونـد و زنـدگي بـر      كه خشنودي از زندگي به معناي راضي

منـدي و   اش ارزش اساس ايمان، اخلاق و عقل است و الا صرف خشنودي از زندگي لازمه
ها نيز از زنـدگي   هيتلرها و نرون. دو چيز را بايد از هم تفكيك كرد اين. معناداري آن نيست

  .مند دانست شان را معنادار و ارزش توان زندگي خود راضي بودند، اما نمي

  تعهد و احساس مسئوليت 2.3.4
تعهـد    آفرين اسـت؛   مند، تعهد مند است و متقابلاً زندگي ارزش زندگيِ همراه با تعهد، ارزش

بالاترين تعهد اين است كه يك مؤمن نسبت به خود، .  كيشان نوعان و هم هم نسبت به خود،
به عنوان يك انسان و بندة خداوند متعهد است و از موقعيت خويش در جهان هستي آگـاه  

يابي به كمالي بداند كه خداوند براي او به مثابة انسـان درنظـر    باشد و خود را ملزم به دست
توانـد معنـاي    كـس نمـي    هـيچ . ختن زندگي خويش اسـت هر كس مسئول سا. گرفته است

  ).105: مائده(زندگي خويش را از ديگران طلب كند؛ همگان بايد مراقب خود باشند 
زندگي خوب آن است كـه مراقـب   . نيز، انسان در برابر جامعه و ديگران مسئول است

ها كنيم  خوبي هاي خود و وابستگان را فداي خود و افراد پيرامون خويش باشيم و خواسته
مان را گسترش دهيم و به بيـان   سري چيزها متعهد سازيم و فضايل و خود را نسبت به يك

، ج 1403مجلسـي،  (چون چوپان، مراقب رمه و اجتماع خود باشـيم   هم) ص(پيامبر اكرم 
72 :35.(  

شان   هاي هاي خود توجه دارند و انتخاب آل به گسترة معيار انتخاب صاحبان زندگي ايده
ها براي خود و ديگران خير است؛  انتخاب آن. صرفاً براي خود و تنها خوشايند خود نيست

زيرا هر انتخابي اذعان به يك ارزش است و ارزش نيز عام است و محدود به خود شخص 
هـا و بـه عبـارتي     كلـي از ارزش   اي چه لازمة يك زندگي معنادار است مجموعـه  آن. نيست
هـا   آن  هايي كه هركس، قطع نظر از فرهنگ خاص خـود، بـه   هاي ذاتي است؛ ارزش ارزش

  . هاي ذاتي نيز به معياري ذاتي و مطلق نياز دارد انتخاب ارزش. معتقد است
لازمة زنـدگي خـوب   . شان صرفاً متمركز در خود نيست دارندگان زندگي خوب اهداف

گـويي در   ي از پاسخمسئوليت در برابر اجتماع و ديگران، باز ناش. توجه به ديگران نيز است
هايي كه به زيان يا فريب ديگران بينجامد، از افراد اسـتفادة ابـزاري    فعاليت. برابر خود است

هـايي   تواند فعاليت نوعان فرو بندد، نمي كند و چشم و گوش انسان را در برابر مشكلات هم
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اي درخور  زندگيهايي  توان انتظار داشت چنين فعاليت رو، نمي اين و از. انساني قلمداد شود
هـاي غيرانسـاني بـه خودشـكني      مند كردن زندگي با توسل بـه شـيوه   ارزش. زيستن بسازد

  ).Cottingham, 2003: 87(دهد  انجامد و آدمي را از منزلت انساني تنزل مي مي
مند و يكي از نيازهاي معنوي و فطري بشر است  هاي زندگي ارزش دوستي از نشانه نوع

دادن به اين حس  ميدان. بخش به زندگي وي است ر روح انسان و ارزشگ و عمل به آن اقناع
هايي  مند با ارزش زندگي ارزش. است» آل خود ايده«به » خود طبيعي«درواقع بيرون رفتن از 

ويـژه افـراد    هـا، بـه   نظير ايثار و ازخودگذشتگي، انفاق به زيردستان، مهرورزي با همة انسان
اي كه افراد در تقسيم محبت و امكانات خويش بـه   رهلذت و ثم. ضعيف، عجين شده است

تنهايي  اي نيست كه خود به وجه قابل مقايسه با لذت و ثمره هيچ آورند به ديگران به دست مي
روز گرسنه مانـدن،    دوستي و مساوات، حتي سه و البته اگر اين نوع. كنند ها استفاده مي از آن

ت و پاداش و ارزش آن قابل مقايسه با هيچ لذت براي خداوند و به خاطر خداوند باشد، لذ
  ).7- 11: انسان(و پاداش و ارزشي نيست 

  
  گيري نتيجه. 5
. هاي مهم زندگي معنادار است اي به برخي از شاخصه جا بدان پرداختيم، اشاره چه در اين آن

ت، بيني اسلام، كه مبتني بر پذيرش مبدأ و معـاد بـراي عـالم و انسـان اس ـ     با توجه به جهان
. معناي زندگي را بايد با توجه به مسير پيوستة انسان از دنيا تا آخرت مورد بررسي قـرار داد 

تواند فقط در دنيا به دنبال معناي زندگي بگردد، بلكه بايد به  به بيان ديگر، مؤمن نبايد و نمي
د به دنبال به بيان ديگر او باي. دنبال چيزي باشد كه براي هر دو سرا به زندگي او معنا ببخشد

انسان موجودي پيچيده و داراي ابعاد گوناگون است و همة . سعادت و خوشي ماندگار باشد
گاه مستقل از حيـات اخـروي   حيات دنيوي او هيچ. ديگر تأثير و تأثر دارند اين ابعاد در يك

كه بعد بينشي او در بعد گرايشي او و هـر دو در بعـد كنشـي او تـأثير متقابـل       نيست، چنان
  .نددار

راحتي  توان به تنيدگي ابعاد بينشي، گرايشي و كنشي را از خلال مباحث گذشته مي درهم
مند و معنادار برخوردارند،  كه واضح است كه، كساني كه از زندگي ارزش بيرون كشيد؛ چنان

شان داراي نشـاط،   شود زندگي بيني استوار و اهداف سترگ هستند كه باعث مي داراي جهان
رزندگي و آرامش و آسودگي باشد؛ به زندگي نگـاه مثبـت و خوشـايند    پويايي، تحرك و س
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داشته باشند، از سلامت رواني و جسماني بهتري برخوردار باشند، دچار افسـردگي و يـأس   
تـري بـراي    اي بـيش  هـاي مقابلـه   كنند، از سبك تري را تجربه  نشوند، اضطراب و دلهرة كم

هـاي گونـاگون    تري در حـوزه  هاي بيش ز موفقيتزا استفاده كنند، ا شدن با امور تنش مواجه
هاي شغلي، تحصيلي، ورزشي برخـوردار باشـند و از روابـط اجتمـاعي      زندگي، نظير حوزه

 .تري برخوردار باشند غني
هـاي دينـي    ها در درون آموزه به بيان ديگر، بسياري از عوامل معنابخش به زندگي انسان

تـوجهي بـه ايـن     معنايي زندگي او ناشـي از بـي   نهفته است و سرگرداني انسان معاصر و بي
  .ها است آموزه

چه گذشت، ارزش زنـدگي معنـادار فقـط وابسـته بـه خـود        كه مطابق آن نكتة ديگر اين
شخص نيست، بلكه به خداوند، اطرافيان و همة كساني وابسته است كه شخص در خـلال  

ش زنـدگي خـود را مرهـون    انسان نيكوكار بخشي از ارز. ها مرتبط بوده است زندگي با آن
كـه انسـان مـؤمن بخـش عمـدة ارزش و معنـاي        چنان  تقسيم محبت خود با ديگران است؛

  .زندگي خود را مرهون ايمان به خداي متعال و لطف خداوند به اوست
كه ارزش و معناي زندگي در امور متفاوت و بسا متضـاد نهفتـه اسـت و     نكتة ديگر اين

كه گاهي ارزش زندگي  چنان. برخي امور به زندگي معنا بخشيدچنان نيست كه بتوان تنها با 
  .ها ها و برخورداري ها و بلايا نهفته است؛ گاه نيز در خوشي ها و رنج در سختي

سـاز اسـت، رابطـة انسـان بـا       بيني مهم و سرنوشت چه در اين جهان كه، آن درنهايت اين
از . هـا و زمـين اسـت    ق آسـمان خداوند و يافتن معناي زندگي در ساية باور به خداي خـال 

خوبي به ايـن نكتـه پـي بـرد كـه       توان به هايي كه براي زندگي معنادار برشمرديم مي ويژگي
منـد و   معناداري زندگي رابطة تنگاتنگي با ايمان بـه خداونـد دارد و زنـدگي ايمـاني ارزش    

به بيان آخـر،  . دبخش به بيان ديگر، ايمان به خداوند به زندگي معنا و گرما مي. معنادار است
  . هايي را كه برشمرديم ويژگي زندگي ايماني است شاخصه

  
  نوشتپي

 

در ايـن نگـاه، كلمـات    . دانستاي كانوني  را كلمه» معناي زندگي« ةتوان واژ از منظر ديگر نيز مي. 1
در جانب مثبت، . كليدي پيرامون معناي زندگي يا خصوصيت مثبت دارند و يا خصوصيت منفي

بينـي، اميـد،    خودباوري، تعهد، احساس مسئوليت، خـوش : ند ازا برخي از كلمات كليدي عبارت
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نـد  ا دي عبـارت و در جانب منفي، برخي از كلمات كلي ؛آرامش، اطمينان، پويايي، نشاط و تحرك
يأس، سرخوردگي، پوچي، اضطراب، دلهره، كسالت، نارضايتي، بدبيني، سردرگمي، افسردگي، : از

 .تفاوتي تنهايي و بي
كـه ملكـات و فضـايلي نظيـر خودبـاوري، تعهـد،        البته توجه به يك نكته بايسته است و آن اين. 2

بـا زنـدگي   ... شـاط و تحـرك و   بيني، اميد، آرامش، اطمينان، پويايي، ن احساس مسئوليت، خوش
 . معنادار هستند و هم موجب فزوني معنا  معنادار رابطه متقابل دارند؛ اين اوصاف هم پيامد زندگي

اى بندگان خدا، شما را وصيت «: فرمايد ها در دنيا مي در توصيف مسافر بودن انسان) ع(امام علي . 3
خواهد گفت ، هرچند، راضى به تـرك او   ترك كنم كه اين دنيا را ترك گوييد، كه دنيا شما را مى

مثل شما و دنيا مثـل  . بودن آن باشيد خواستار تازه كند، هرچند، شما نباشيد و جسمتان را كهنه مى
يا آهنگ رسـيدن  . اند تا به خود آيند، بينند كه آن را پيموده روند و مسافرانى است كه به راهى مى

؛ 99 ة، خطب ـالبلاغـه  نهـج (» انـد  كنند، بينند كه به آن رسـيده  مى تا ديده بر به نشانه و هدفى كنند و
  ).113 :73، ج 1403مجلسي، 

  :فرمايد مي) ع(كه در تعبيري ديگر، خطاب به فرزند عزيزشان امام حسن  چنان
از  و تـو را . هـايش  هايش و دست به دست گشتن اى فرزند، تو را آگاه كردم از دنيا و دگرگوني

آوردم ، تا  هايى جا مهيا شده و براى هر دو مثل براى اهل آخرت در آن چه آخرت خبر دادم و آن
انـد، مثـل    شـناخته  مثل كسانى كه دنيـا را بـه آزمـون   . به آنها عبرت گيرى و از آنها پيروى كنى
جـا   منزل دارنـد و از آن  زده و بى آب و گياه گاهى قحطى جماعتى است از مسافران كه در منزل

جدايى از دوستان و مشـقت   اينان سختى راه و. پر آب و گياه نمايند آهنگ جايى سبز و خرم و
پـس،  . هاست، برسند كه قرارگاه آن سفر و ناگوارى غذا را به جان بخرند تا به آن سراى گشاده،

و . انـد زيـان نپندارنـد    و آن هزينه كه كـرده  اند، آسان شمارند ها را كه در راه كشيده آن همه رنج
شان نزديـك كنـد و بـه محـل موعودشـان       گاه منزل تر از آن نيست كه به برايشان چيزى خوش

اند، مثل جماعتى است كـه در منزلگـاهى سـبز و     و مثل كسانى كه فريب دنيا را خورده. درآورد
. اند به منزلگاهى خشك و بى آب و گياه رخت افكنده جا اند و از آن خرم و با نعمت بسيار بوده

اند و رسيدن بـه   دشوارتر از جدايى از جايى كه در آن بوده ندتر وپس براى آنان چيزى ناخوشاي
  ).737: 1384شعبه حراني،  ؛ ابن31 ةالبلاغه، نام نهج(اند، نباشد  ه  جايى كه بدان رخت كشيد

بارشان را در جاي ديگر بـاز   اهل دنيا مسافراني هستند كه بند كوله«: فرمايد و در تعبيري ديگر مي
  ).179 :78، ج 1403؛ مجلسي، 18 :1368؛ شيخ مفيد، 299 :1384 ه حراني،شعب ابن(» كنند مي

اي باش كه گويا در آن ناآشنا يا رهگذري  گونه  ا بهيدر دن«: فرمايد در اين باره مي) ص(نبي اكرم .  4
؛ 194، ص 3، ج 1401، متقـي ؛ 2358 :5، ج 1421 ؛ بخـاري، 388 :1، ج 1408ترمذي، (» هستي

  ).99 :73ج  :1403 مجلسي،
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سازيد چيزي را كه در آن  مي] چراكه... [در دنيا ميهمان باشيد«كونوا «: فرمايد مي) ص(پيامبر خدا .  5
كنيـد چيـزي را كـه بـه دسـت       خوريد و آرزو مي چه را نمي كنيد آن شويد و جمع مي ساكن نمي

  ).94 :1387؛ ديلمي،344 :1ج   ،1401، متقي(» آوريد نمي
چه در دستشان اسـت، امانـت    اند و آن شك مردم در دنيا مهمان بي«: فرمايد مي ديگرو در كلامي 
؛ مجلسـي،  23 :1387، ديلمـي (» شود كند و امانت بازگردانده مي شك مهمان كوچ مي است و بي

  ).187 :77، ج 1403
ت و اي باش كـه مـال او نيس ـ   در دنيا همچون ساكن خانه«: فرمايد در اين باره مي) ع(امام كاظم .  6

  ).313 :78ج  :1403 ،مجلسي؛ 398 :1384شعبة حراني،  ابن(» كشي است منتظر اسباب
آموختـه  «است و در افراد وجـود دارد و يـا   » سرشتي«بيني يا  شناسان، خوش مطابق ديدگاه روان. 7

است؛ يعني اكتسابي است و قابليت فراگيري دارد و در نحوة تفكر و تبيـين افـراد دربـارة    » شده
 تـر مـورد توجـه اسـت     دادها و حوادث ريشه دارد؛ كه البته ديدگاه اخير امـروزه بـيش  علل رخ

  ). ;Scheier, Michel F., & Carver, C. S., 1985؛72- 73، 1383، ديگرانسليگمن، مارتين و (
فخـر  : ك.و مقصود از دنيوي يا اخـروي بـودن آن، ر  » ضنك«تفسير  ةجهت مشاهده اقوال دربار. 8

   .130- 131 :22ج ، 1405رازي، 
  
  منابع

  .قرآن كريم
  .البلاغه نهج
  . كتابفروشي اسلاميه: ، تهرانتحف العقول عن آل الرسول). ق 1384(شعبه حراني، حسن بن علي  ابن
 .نا بي :جا بي، 11ج ، التحرير و التنوير). تا بي( محمد طاهر ،عاشور ابن
  .دار صادر، بيروت، لسان العرب ).ق 1414( منظور، محمدبن مكرم ابن

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، ترجمة احمد آرام، تهرانخدا و انسان در قرآن ).1368(هيكو  ايزوتسو، توشي
 يبيـروت، دار احيـا  ، 14ج ، روح المعاني في تفسير قرآن العظيم و السبع المثاني ).ق 1420( آلوسي البغدادي

 .التراث العربي
  .دار الفكر: ، قم5، ج البخاري صحيح). ق 1421(بخاري، محمد بن اسماعيل، 

  .دار الفكر: ، قم1، ج الجامع الصحيح و هو سنن الترمزي). ق 1408(ترمزي، محمد بن عيسي 
  .البرز: ، بهاءالدين خرمشاهي، تهراندرد جاودانگي). 1370(د اونامونو، ميگل 

  .اسوه: ، تهرانارشاد القلوب). 1387(ديلمي، حسن بن محمد 
، تحقيق صفوان عـدنان داوودي، بيـروت،   مفردات الفاظ القرآن ).ق 1416( بن محمد  نحسي، اصفهاني راغب

  .الشاميه، دمشق، دارالقلم الدار



 131   يخاناسماعيل علي

  

 

 .هاي قرآني پژوهش ة، مجل»قرآن و معناي زندگي« ).1385(ابرهيم  سجادي،
 .رشد: ، ترجمة فروزندة داورپناه، تهرانبين كودك خوش). 1383(سليگمن، مارتين و همكاران 

 .رشد: ، تهرانبهداشت رواني). 1378(املو، سعيد ش
مطالعــات اســلام و  ةمجلــ ،»البلاغــه معنــاي زنــدگي در نهــج« ).1391( و ديگــران ،محمدصــادق ،شــجاعي
  .11، ش شناسي روان
  .35، ش مربيان ةمجل، »)ع(معناي زندگي در نگاه امير مؤمنان علي « ).1389( مسلم، شوبكلايي

  .آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي: ، مشهدالامالي). 1368(شيخ مفيد، محمد بن نعمان 
، 13، سـال  معرفت در دانشگاه اسلاميمجله   ،»قرآن و معنادرماني« ).1388( اسماعيل زراعي مهديه و عمراني

  . 3ش 
ه مقالات مسابقات بين المللي قـرآن  مجموعدر   ،»معناداري زندگي در قرآن كريم« ).1387( اللهي، ابراهيم فتح

  .اسوه :ن، تهرا3گروهي از نويسندگان، جلد  ،كريم
  .الفكر دار :بيروت، 17ج ، التفسير الكبير ).ق 1405( محمد، فخر رازي
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